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  الحکمتین ناصرخسرو در جامع

   *خلیفه بناروانیبهمن 
 
 
 

  چکیده 
او شاعري متفکرّ بوده و شعرش را تنها در خدمت . در تاریخ ادبیات ایران ، ناصرخسرو جایگاهی ویژه دارد 

هـایی نیـز در    او در کنار شاعري ، کتـاب . تبلیغ اندیشۀ دینی و اصلاح عقیدة مخاطبانش قرار داده است 
)  المسافرین الحکمتین و زاد از جمله جامع (هاي فارسی او  کتاب. است تبیین مبانی کیش باطنی تألیف کرده 

منابع و . هاي زبانی و واژگانی از نثرهاي خوب قرن پنجم و داراي ارزش ادبی و زبانی است از نظر ویژگی
فا بهـره   مآخذ فکري ناصرخسرو ، عمدتاً منابع کیش اسماعیلی است و از جمله از رسائل اخوان هـاي   الصـ

الحکمتین ، در بخشی از کتاب ، به اقتضاي مقام ، یکی از رسائل  ناصرخسرو در جامع. اري برده است بسی
البتّه او به مأخذ سخن خود و حتّی به . الصفا  را به طور کامل از عربی به فارسی ترجمه کرده است  اخوان

الحکمتین با متن  هایی از جامع در این مقاله ، بخش. ترجمه بودن یا نقل آن از مأخذي اشاره نکرده است 
الصفا  مقایسه و مقابله شده و براي نخستین بـار ، ترجمـه بـودن آن بخـش از مـتن       عربی رسائل اخوان

  .الحکمتین ناصرخسرو اثبات شده است  جامع
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  مقدمه

یکی از مباحـث بنیـادي در مطالعـات ادبـی، بررسـی تـأثیر گـذاري و تـأثیر پـذیري شـاعران و           
. نویسندگان از یکدیگر و نشان دادن میزان تأثیرگذاري نویسنده یا شـاعري از یـک منبـع اسـت    

تردید شناخت آبشخورهاي اندیشه و تفکّر یک شاعر یا نویسنده، در نوع تحلیل خواننده از آثار  بی
یـت  شود، ارتبـاط یکـی از شـاعران بااهم   آنچه در این مقاله بررسی می. او بسیار مؤثّر خواهد بود

هـاي گروهـی از متفکّـران     ق، ناصرخسرو قبادیانی، با نوشـته .تاریخ ادبیات ایران در قرن پنجم ه
. جایگاه ناصرخسرو در تاریخ ادبیات ایران براي محققانِ این حوزه روشن است. قرن چهارم است

 52هـاي روزگـار در    گونـه از دانـش   المعـارف ةاي دایر از طرفی، در قرن چهارم هجري، مجموعه
. اي از دانشمندان به زبان عربی نگارش یافـت  به قلم عده الصفا رسائل اخوانرساله، با نام عمومیِ 

پردازیم که در این مقاله به این موضوع می. اند نویسندگان رسائل به عمد، نام خود را پنهان داشته
بزرگ قرن پنجم هجري، در نگارش آثار خود، یـک منبـع    ناصرخسرو قبادیانی، شاعر و نویسندة

را در دست داشته و یکی از رسائل پنجـاه و   الصفا رسائل اخوانبسیار بااهمیت قرن چهارم ، یعنی 
خود  الحکمتین جامعدوگانۀ آنها را تقریباً به طور کامل از عربی به فارسی ترجمه کرده و در کتاب 

هـاي موجـود در آثـار منظـوم و منثـور       ط، در کنـار دیگـر شـباهت   بررسی این ارتبا. آورده است
هاي تاریک دربـارة ناصرخسـرو    ناصرخسرو با این اثر عظیم، روشنگر بسیاري از مبهمات و گوشه

  1.خواهد بود
  

  الصفا  ناصرخسرو و اخوان
ناصرخسرو یکی از شاعران برجستۀ قرن پنجم هجري است که در بر داشتن مضامین حکمـی از  

خسرو یکی از داعیان اسماعیلی در دورة فاطمیـان بـوده    از آنجا که ناصر. هاي شعر اوست  گیویژ
اي براي تبلیغ   در حقیقت شعر در نظر او  وسیله. است، آثارش سرشار از مبانی کیش باطنی است 

 تمام آثار منثـور او نیـز یکسـره بـه اثبـات     . عقاید مذهبی و مبانی عقیدتی فرقۀ اسماعیلیه است 
یکی ازآثار ناصرخسرو است  الحکمتین جامعکتاب . پردازد  عقاید اسماعیلیه و رد مذاهب دیگر می

این کتاب  در پاسخ به برخی سؤالات فلسـفی   .باشدکه موضوع آن، مباحث کلامی و فلسفی می
اي بـه نظـم    ابوالهیثم ایـن سـؤالات را در قصـیده   . کلامی ابوالهیثم جرجانی نوشته شده است  ـ 

دربارة نام . تک ابیات را آورده و سعی کرده است پاسخی به آنها بدهد ناصرخسرو تک. کشیده بود
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و چون بنیاد این کتاب بـر گشـایش مشـکلات    ... « :کتاب هم خود ناصرخسرو چنین گفته است

، و سخن گفتم اندرو بـا   الحکمتین جامعدینی و معضلات فلسفی بود ، نام نهادم مر این کتاب را 
السـلام و بـا حکمـاي فلسـفی و      ي دینی به آیات کتاب خداي تعالی و اخبار رسول او علیهحکما

 نثـر ) 18: 1363ناصـر خسـرو،  (».هاي عقلـی و مقـدمات منـتج مفـرجّ      فضلاي منطقی به برهان

اعم از (نظیر است ، چرا که نثر کتابهاي علمی  بسیار ساده و روان در نوع خود کم الحکمتین جامع
عمدتاً به عربی و کاربرد اصطلاحات علمی بـه زبـان عربـی    ) کلامی و موضوعات دیگرفلسفی و 

 زادالمسـافرین و  الحکمتـین  جامعهاي فارسی با زبان ساده و پالوده همچون  گرایش دارند و کتاب
ویژه در این دو کتاب به ناصرخسرو به. شمارند  هاي فارسی انگشت در تاریخ ادبیات و تاریخ نوشته

  . نویسی و کاربرد اصطلاحات فلسفی فارسی تأکید داشته است  فارسی
الصفا  در اواخر قرن چهارم هجـري بـا انتشـار رسـائل پنجـاه و       از طرف دیگر ، گروه  اخوان

قصد . اند گذاران یک نهضت فکري در عالم اسلام بوده در حقیقت بنیان) به عربی(دوگانۀ خویش 
. اسـلام و زدودن انحرافـات از شـریعت محمـدي بـوده اسـت      این گروه از شیعیان، اصلاح دین 

هـاي زمـان    المعارف جامع از تمـام دانـش   ةنویسندگان این رسائل که در واقع باید آن را یک دائر
قصد آنان از انتشار رسائل در واقع نوعی مبارزة سیاسی بـوده  . اند دانست ، نام خود را پنهان داشته

عموم و بیدار کردن عامـه بـه وسـیلۀ گسـترش مبـانی صـحیح        سازي است؛ مبارزه به شیوة آگاه
البتّه در برخی منابع اسماعیلی ، تألیف رسائل . شریعت و تعلیم قدرت تفکّر و تغییر سلوك فکري 

نسـبت  ) ) ع ( احمد بن عبداالله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق  (را به یکی از امامان مستور 
الصفا  بـا   هاي انجام شده، ارتباط  اخوان و اکنون در پرتو پژوهش)  246: 1369خراسانی، (اند داده

  . تر شده است  اسماعیلیه روشن
ویژه میان اسماعیلیان گسترش یافت و شروح متعددي نیز بر آن بعدها بهالصفا   رسائل اخوان

در دورة فاطمیان و ا  الصف رسائل اخواننوشته شد ، اما نکتۀ حائز اهمیت ، این است که آشنایی با 
استفادة سلسـله مراتـب دعـوت در دورة فـاطمی از ایـن رسـائل تـاکنون انکـار شـده و عمـوم           

 2کنند، از جمله فرهاد دفتـري پژوهشگران حضور رسائل در جامعۀ علمی دورة فاطمی را انکار می

ق .ه4م در قرنالصفا  اگر ه رسد که اعضاء گروه  اخوان در هر صورت ، به نظر می« : نوشته است
اند ، زیرا تعالیم خود را به هفتمین امام اسـماعیلیه، یعنـی    اند ، پیرو دعوت فاطمی نبوده زیسته می

. انـد  همان مهدي موعـود کـه قرمطیـان منتظـر رجعـتش بـه عنـوان قـائم بودنـد، نسـبت داده          
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بـر فلسـفۀ   سـفی و دیگـر داعیـان آن زمـان ،     فلهـاي   الصفا نیز همانند نظام شناسی اخوان جهان

گونـه   بـر ادبیـات دورة فـاطمی هـیچ    الصفا   رسائل  اخوان. نوافلاطونی مبتنی بوده است 
اي بـه ایـن اثـر عظـیم      تأثیري بر جا نگذاشت و مؤلّفان اسماعیلی آن دوره نیز اشاره

؛ ولی از حدود دو قرن بعد از زمان تألیف ، این رسائل در آثار اسماعیلیان طیبی در یمـن  نداشتند
و شماري از ) ق  557: فوت ( اي پیدا کرد ، به طوري که ابراهیم بن حسین حامدي  میت ویژهاه

عنوان داعیان مطلق مستعلوي ـ طیبی ، پیوسته آن رسائل را مورد مطالعه قـرار   جانشینان وي به
یر  فرهاد دفتـري در اینجـا تـأث     ) 695: 1369دفتري ،( ».اند داده ، و بر آن تفاسیر مختلف نوشته

چنانکه پس از این ملاحظـه  . الصفا را بر منابع مکتوب دورة فاطمی صراحتاً نفی کرده است اخوان
خواهد شد، این اظهار نظر دکتر دفتري بر مبنایی استوار نیسـت، زیـرا ناصرخسـرو کـه یکـی از      

مـل از  الصفا  را به طور کا ترین نویسندگان رسمی دورة فاطمی بوده ، یکی از رسائل اخوان بزرگ
  . عربی به فارسی ترجمه کرده است 

  
  رسالۀ حدود و رسوم

 »سـوم فـى الحـدود و الرّ  «اى بـه نـام    ، رساله»اتات العقلیالنفسانی«فا  در پایان بخش الص اخوان
سـته   . دارند و  انـد  اخوان در این رساله تمامى اصطلاحاتى را که در رسائل خویش از آنهـا سـود ج

یکى از محاسـن ایـن    3.اند طبق موازین منطقى، تعریف به حد و رسم کرده برخی کلمات دیگر را
ند و در متنى، در یـک معنـاى   دارکه چند معنا است کار تعریف اصطلاحات، به ویژه اصطلاحاتى 

کـه   گوینـده را همچنـان   کند تـا سـخنِ   به خواننده کمک مىها این تعریف .اند کار رفتهخاص به
پـیش از اخـوان،   . کنـد  فیلسوفان جلوگیرى مى ۀفهمى فلسف ن کار از بددر واقع، ای. هست دریابد

مختصرى در توصیف و تعریف اصطلاحات و برخى اشـیاء   ۀ، رسالاسلامی کندى، فیلسوف بزرگ
 ـ4.پرداخته بود . ائى، قـرار گرفـت  پس از اخوان نیز، کار آنها، سرمشق ابن سینا فیلسوف بزرگ مشّ

الصفا  برخـى از   اخوان  ةنوشته است که به شیو» تعریفات«یا  »حدود«اى به نام  بوعلى نیز رساله
 ۀبرخـى مواضـع رسـال   . مفاهیم بنیادین فلسفه و علوم طبیعى را به حد و رسم تعریف کرده است

خسـرو در کتـاب    ناصـر . دارد يهـاى بسـیار   الصـفا  شـباهت   اخوانحدود و رسوم  ۀرسالبوعلى با 
، ایـن  ه و رسم و حـد ت و خاصأهاى ابوالهیثم در باب هی پرسش در پاسخ یکى از الحکمتین جامع

و اکنون خـواهیم  « : در پایان پاسخ سؤالات ابوالهیثم گفته است. اصطلاحات را شرح کرده است
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کزین جایگاه از حقایق چیزها طرفى یاد کنیم، از بهر آنک چیزها را به حقیقـت از حـدهاى آنهـا    

کـه مـا    -ازین کتاب، جواب حد و رسم است مر این مرد را  توان شناختن، و سخن ما بدین جاى
اعنـى ابـوالهیثم    -ایـم از قـول ایـن مـرد     و نیز جایى دیده -به شرح جواب سؤالات او مشغولیم 

سخنانى بر بعض ازین معانى، و این حقایق را که یـاد کنـیم نسـبت بـه خـازن علـم        -الجرجانى
بـه فرمـان و دسـتورى او     ءنـدر هـدایت اهـل اسـتهدا    لام، و ما آنچ گوییم االس حقیقى است علیه

  حـدود و رسـوم   ۀرسـال ناصرخسـرو، پـس از آن، تقریبـاً تمـام       )86: 1363ناصرخسرو ،(».گوییم
الصـفا  یـا رسـائل آنهـا      و مطلقـاً نـامى از  اخـوان   ا. الصفا  را لفظ به لفظ ترجمه کرده است اخوان
نقـل   الحکمتـین  جـامع تعریفات، همـان اسـت کـه از    ناصرخسرو به منبع این  ةتنها اشار. برد نمى

 ـ خازن علـم حقیقـى علیـه   «در آنجا، این حدود و رسوم را به خسرو ناصر. کردیم نسـبت   »لامالس
 -هایى از آن لااقل بخش یا - فاالص رسائل اخوانتوان چنین استنباط کرد که  از اینجا مى. دهد مى

خلافت مستنصر از خلفاى فاطمى، در تشکیلات دعوت فاطمى به  ةدر روزگار ناصرخسرو در دور
بسیارى از علمـاى  چنانکه پیش از این اشاره شد، . شده است عنوان مأخذ بعضى علوم شناخته مى

جعفرالصادق، از نوادگـان  بناسماعیلمحمدبنبنعبداللّههاى احمدبن اسماعیلى، رسائل را از نوشته
عبداللّـه از امامـان اسـماعیلى     ایـن احمـدبن   5.داننـد  اسـماعیل مـى   و پسرش )ع(امام جعفر صادق
 ـ الصفا   رسائل اخوانشود، بنابراین، تواند بود که ناصر خسرو  محسوب مى ۀرا به عنوان تعـالیم ائم 
کرده و آنها را در تدوین آثار خویش به عنوان مأخذ علوم حقیقى که از جانـب   ى مىاسماعیلى تلقّ

الصفا  را صراحتاً از اهـل   چنانکه ناصرخسرو،  اخوان. برده است شده، به کار مىمقام امامت افاضه 
نظر اهل تأییـد نامیـده و نقـل کـرده     ، »هفت ویژگى حکیم«آنها را راجع به  ۀتأیید دانسته و گفت

آن در کتـاب   ۀالصفا  را با ترجم اخوان  حدود و رسوم ۀرسالما متن ) 83: 1363ناصرخسرو ،.(تاس
در این میان چند نکتـه هسـت کـه    . ناصرخسرو جزء به جزء مطابقت خواهیم داد حکمتینال جامع

 : باید یادآورى کرد
بــا آنچــه در الصــفا   اخـوان  ۀ حــدود و رســومرســالترتیــب اصــطلاحات تعریــف شـده در   )الـف  
ترتیـب، بـه    بهاین تفاوت . اندکى متفاوت است ،ناصرخسرو آمده، در برخى موارد جزئى الحکمتین جامع
  6مـا  ۀ مرجـع  اى که ناصرخسرو در دست داشـته بـا نسـخ    ت تواند بود؛ یکى اینکه شاید نسخهچند علّ

مـا  . ها در متن رسائل، منحصر بـه ایـن بخـش نیسـت     جایى گونه جابهاختلاف داشته است، چنانکه این
جـایى   ى دیگر، اندك جابهها نسخه ۀمتن رسائل را با چند چاپ دیگر نیز مقایسه کردیم که تقریباً با هم

 .جا کرده است و یا اینکه ناصر خسرو برخى اصطلاحات را عمداً جابه. وجود داشت
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و   الصـفا  اخوان حدود و رسوم ۀرسالیعنى در  -متن یک از دو برخى اصطلاحات در هر  )ب 
ما فهرست کامل اصطلاحات هر . وجود دارد که در متن دیگر نیست -ناصرخسرو الحکمتین جامع

هـا   جایى و هم فزونى موارد اختلاف دو متن، هم موارد جابه آوریم تا یک از دو متن را جداگانه مى
 .  هاى دو متن نسبت به یکدیگر آشکار گردد و کاستى

 :)96-86(لحکمتین ا فهرست اصطلاحات بخش حدود و رسوم در کتاب جامع )یک 
. 10چیـز  . 9صفت . 8جوهر . 7صورت . 6هیولى . 5حیوان . 4تخت . 3سکنگبین . 2گل . 1 

زنده . 19دانا . 18علم . 17معلول . 16علّت . 15ث محد. 14قدیم . 13عدم . 12وجود . 11موجود 
صـنعت  . 26پدیـدآوردن فعـل    تواناى بر. 25خدا . 24خواست . 23فعل . 22قادر . 21حیوان . 20
شـخص  . 33نوع طبیعـى  . 32جنس طبیعى . 31نفس . 30ال عقل فع. 29مصنوع . 28صانع . 27
. 42عـالمَ  . 41فلـک  . 40شـب  . 39روز . 38ظلمـت  . 37نـور  . 36عرَض . 35فصل منطقى . 34

. 51بانـگ  . 50ترى . 49خشکى . 48حرارت . 47مکان . 46زمان . 45زمین . 44آتش . 43ستاره 
. 54بخار . 53کف . 52 )از جایى به جایى ، تغیر= استحالت  ، نقصانت، زیاد ،سادف ،کون(حرکت 

. 63زمهریـر  . 62اثیـر  . 61طبیعـت  . 60دیو . 59فرشته . 58حیوان . 57نبات . 56معادن . 55دود 
. 72زمـین  . 71زلزلـه  . 70هاى آب  چشمه. 69ژاله . 68برف . 67رعد . 66برق . 65باران . 64ابر 

. 81کفـر  . 80اسـلام  . 79ایمـان  . 78فکـرت  . 77وهـم  . 76منکر . 75معروف . 74 شرّ. 73خیر 
. 89سـخن راسـت   . 88لفـظ  . 87سـخن  . 86عقـاب  . 85ثواب . 84معاد . 83معصیت . 82شرك 
آخـرت  . 95مـرگ  . 94دنیـا  . 93منفعت و مضـرّت  . 92حق و باطل . 91صواب و خطا . 90دروغ 

 .صراط. 102حساب . 101حشر . 100ت قیام. 99بعث . 98دوزخ . 97بهشت . 96
  الصـفا  رسـائل  اخـوان  از  )چهل و یکم ۀرسال( حدود و رسوم ۀرسالفهرست اصطلاحات ) دو 

)3 /317-329(: 
. 10جـوهر  . 9صورت . 8هیولى . 7حیوان . 6لحن . 5کلام . 4تخت . 3سکنجبین . 2گل . 1
احـداث  . 18ث محـد . 17قـدیم  . 16عدم . 15وجود . 14معدوم . 13موجود . 12ء  شى. 11صفت 

. 27) خداونـد (بارى . 26فعل . 25قادر . 24 )زنده(حى. 23علم . 22عالم . 21معلول . 20علّت . 19
. 34عقل انسـانى  . 33)خواست(ةاراد. 32نفس . 31ال عقل فع. 30مصنوع . 29صنعت . 28قدرت 
. 42 )گرمـى (حـرارت  . 41شـب  . 40روز . 39ظلمـت  . 38نـور  . 37هخاص. 36شخص . 35جنس 
. 48صـوت  . 47بـوى  . 46رنـگ  . 45 )خشـکى (یبوسـت  . 44 )ترى(رطوبت . 43 )سردى(برودت
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. 53عـالمَ  . 52فلـک  . 51زمـان  . 50مکـان  . 49 )نقَـل  ،تغیر ،نقصان، زیادت، فساد ،کون(حرکت 
 ،شـرق (جهـات  . 60زمـین  . 59آب . 58هـوا  . 57آتـش  . 56جسم شفاف . 55جسم . 54کواکب 
. 67معـادن  . 66بـرق  . 65دود . 64بخـار  . 63کف . 62گل . 61 )پایین ،بالا ،شمال ،جنوب ،غرب
طبیعـت فاعلـه   . 74بـاد  . 73 )دیو(شیاطین . 72جن . 71ملائکه . 70انسان . 69حیوان . 68نبات 

غـیم و  . 82دود . 81بخـار  . 80انعکـاس شـعاع   . 79شـعاع  . 78زمهریـر  . 77نسـیم  . 76اثیر . 75
. 90 )مـه (ضـباب  . 89صـوت  . 88صـاعقه  . 87رعد . 86برق . 85باد . 84باران . 83 )ابر(سحاب 

غـیم  . 95 )ژالـه  ،تگـرگ (برد . 94برف . 93هاى اصلى قوس قزح  رنگ. 92قوس قزح . 91هاله 
بیابـان  . 102جزیـره  . 101کـوه  . 100 )جایى زمین جابه(خسوف . 99زلزله . 98نهَر . 97سیل . 96

دریـا  . 109مرکـز زمـین   . 108فلک . 107هوا . 106زمین . 105آبگیر  .104بیشه و جنگل . 103
. 114ارکـان اربعـه   . 113طبـایع اربعـه   . 112شورى آب دریا . 111جزر و مد دریاى فارس . 110

. 120 )خواسـت ( ةاراد. 119حیـوان  . 118نبات . 117معادن . 116موالید ثلاثه . 115اخلاط اربعه 
. 128دیـن  . 127اسلام . 126ایمان . 125وهم . 124اعتقاد . 123جهل . 122اختیار . 121قدرت 

. 135ثـواب  . 134معـاد  . 133طاعـت  . 132معصـیت  . 131 )انکار(جحود . 130شرك . 129کفر 
نکر . 137معروف . 136عقاب  حیـوان  . 141نبات . 140 )انواع آن(عدد . 139اجرت کارگر . 138م

 )سـخن راسـت  (صدق . 147 )سخن(کلام . 146لفظ . 145صوت . 144جسم . 143انسان . 142
. 153نفع و ضرر . 152حق و باطل . 151 خیر و شرّ. 150صواب و خطا . 149 )دروغ(کذب . 148
. 161قیامـت  . 160خواب . 159بعث . 158دوزخ . 157بهشت . 156آخرت . 155مرگ . 154دنیا 

 .ها مزه. 165ا ه  رنگ. 164صراط . 163حساب . 162حشر 
 حـدود و رسـوم   ۀرسـال شـود، تعـداد اصـطلاحات     این دو فهرسـت آشـکار مـى    ۀمقایس چنانکه از

اگـر مـوارد تکـرارىِ    . ناصرخسرو آمده اسـت  الحکمتین جامعفا بیش از آن چیزى است که در الص اخوان
تـوان   ، مـى کنیماصطلاحات صرف نظر  برخی ایىج  به فا را در نظر نگیریم، و از موارد جاالص اخوان ۀرسال
   .ى کردالصفا  تلقّ اخوان ۀرسال تقریباً کامل ۀناصرخسرو را ترجم الحکمتین جامع متن

  
فا  و مـتن جـامع    مقابلۀ متن عربی رسالۀ حدود و رسوم  اخـوان  الحکمتـین   الصـ

  ناصرخسرو
و بخـش حـدود و رسـوم    الصفا   حدود و رسوم  اخوان ۀرسالتمام مواضع مشترك  ما در این مقاله
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دهیم تا میزان انطباق این دو مـتن کـاملاً    ناصرخسرو را جزء به جزء مطابقت مى الحکمتین جامع

جـامع  مـتن   بـا شـمارة مکـرر،    شود و در پـی آن  الصفا  نقل می نخست متن  اخوان .آشکار گردد
اعداد مقابل هر عبارت، ارجاع به صـفحۀ   .دیآ الصفا است می متن اخوان ترجمۀ که عیناً الحکمتین

  .است الحکمتین جامعو الصفا  وانرسائل اخمتن 
الحكيم هو الذّى يوجد فيه سبع خصال محمـودة، احـداها أن تكـون أفعالـه      و قد قيل انّ. 1

، و أعمالـه  ةً، و آراؤه صحيحة، و أقاويله صادقة، و أخلاقه جميلنة، و صنائعه متقمةمحك
 )3/317( .ة، و علومه حقيقيةزكي

نخست : هفت خصلت ستوده بباید تا مر او را حکیم شاید خواندنگفتند مردم را ]اهل تأییدو [. 1 
عیب باشـد و سـه دیگـر آنـک سـخنانش       آنک فعلش بحکم باشد، و دیگر آنک صنعتش بى

ایش نیکو باشد، و پنجم آنـک تـدبیرش درسـت باشـد، و     ه  راست باشد، و چهارم آنک خوي
  )86و  85 (.ش حقیقت باشدلمششم آنک کارهاش پاکیزه باشد، و هفتم آنک ع

و اعلم أن معرفة حقيقة الأشياء هى معرفة حدود و رسـومها، و ذلـك أن الأشـياء كلّهـا     . 2 
فاما المركّبات فتعـرف حقائقهـا، إذا عرفـت    ]. بسائط: صحيح[مركّبات و وسائط : نوعان

رفت الصعرف حقائقها إذا عـالأشياء الّتى هى مركّبة منها، و البسائط ت  و . هافات الّتى تخص
   )3/317( :مثال ذلك

چیزها را بحقیقت به شناخت حدود آن چیزهـا باشـد، از بهـر آنـک      پس گوییم که شناخت مر. 2
چیزها همه به دو نوع است و بیش نیست اعنى یا بسایط است یا مرکّبات است، و مرکّبات را 

ته شـود، و  بحقیقت آنگاه توان شناختن که آن چیزها که ترکیب مرکّـب از آن باشـد، شـناخ   
هاى خاص آن شناخته شود یکان یکان و مثـال آن از   بسایط را بدان توان شناختن که صفت

  )86ص (:مرکّبات چنان است که گوییم
 )3/317( .ماءٌ و تراب مختلطان: قيل لك ما حقيقة الطين؟ فيقال إذا. 3 

  )87و86 (.آب با خاك آمیخته است: اگر کسى گوید حقیقت گل چیست؟ گوییم. 3 

 )3/317(.خلُّ و عسل ممزوجان: والسكنجبين؟ فيقال. 4 

  )87(.سرکه است با انگبین آمیخته: اگر گوید حقیقت سکنگبین چیست؟ گوییم. 4 
 )3/317(.والسرير؟ خشب و صورةٌ مركّبان. 5 
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  )87(.اگر گوید حقیقت تخت چیست؟ گوییم چوب است با صورت تخت یکى شده. 5 
 )3/317(.جسد مقرونان والحيوان؟ نفس و. 6 

 )87(.و همچنین حد حیوان، نفس است به جسد مقرون شده. 6 

 7 .ا الأشياء البسيطة فتعرف إذا عرفت الص3/317(.مثال ذلك. فات الّتى تخصهافام( 

 7 .ا بسایط را که آن مبدع است و مرکّب نیست از چیزهاى دیگـر، حقـایق آن را از صـفات    و ام
  )87(.یافتن، و مثال این چنان باشدخاص آن توان 

  )3/317(.ط قابل للصورةيجوهر بس: ما الهيولى؟ فيقال: قيل لك إذا. 8 
  )87(.جوهرى بسیط است پذیراى صورت: چیست؟ گوییم یحقیقت هیول: اگر کسى گوید. 8 
 )3/317(.ء و له الإسم و الفعل و القيامة ماهيةُ الشى: ماالصورة؟ فيقال: فانْ قيل. 9 

صورت هر چیزى آن است که هستى آن چیز بدان : حقیقت صورت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 9 
 )87(7. است

 )317و3/318(.هو قائم بنفسه القابل للصفات: فما الجوهر؟ فيقال: فان قيل. 10 

چیـزى اسـت بـه ذات خـویش قـایم و پـذیراى صـفات        : جوهر چیست؟ گـوییم : اگر گوید. 10 
87(.متضاد( 

 )3/318(.عرض حالٌّ فى الجوهر لا كالجُزء منه: فما الصفة؟ فيقال: قيلفان . 11 

عرَض است که اندر جوهر فرود آید، و نه از  ،صفت: حقیقت صفت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 11 
 )87(.جوهر باشد

 )3/318(.هوالمعنى الذّى يعلم و يخبر عنه: ء؟ فيقال ما الشى: فان قيل. 12 

بر آن معنـى افتـد نـام    : چیست؟ یعنى نام چیز بر چه افتد؟ گوییم »چیز«حقیقت : اگر گوید. 12 
 )87(.چیز که ممکن باشد او را دانستن، وز او خبر دادن

هوالذى وجده أحد الحـواس أو تصـوره العقـل أو دلَّ عليـه     : ماالموجود؟ قيل: فان قيل. 13 
3/318(.ليلالد( 

ییم که موجود آن است که یا حاستى از پنج حاست مر حقیقت موجود چیست؟ گو: اگر گوید. 13 
 )88و 87(.او را اندر یابد، یا وهم مر او را تصور کند، یا چیزى بر او دلیل کند
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 )3/318(.أيس: ماالوجود؟ فيقال: فان قيل. 14 

 )88(.است هستآنک نام او : وجود چیست؟ گوییم: اگر گوید. 14 

 )3/318(.ليس: ماالعدم؟ فيقال: فان قيل. 15 

 )88(.است نیستآنک نام او : عدم چیست؟ گوییم: اگر گوید. 15 

 )3/318(.ما لم يكن ليس: ماالقديم؟ فيقال: فان قيل. 16 

  )88(.حقیقت قدیم چیست؟ گوییم آنک نیستى او ممکن نباشد: اگر گوید. 16 

 )3/318(.كونه غيره ما: ث؟ فيقالماالمُحد: فان قيل .17 

  )88(.آنچ دیگرى سازنده باشد مر او را: ث چیست؟ گوییمحقیقت محد: اگر گوید. 17 

 )3/318(.ء آخر ايجاداً هى سبب لكون شى: ماالعلّة؟ فيقال: فان قيل. 18 

  )88(.آنچ او سبب بودشِ چیزى دیگر باشد: حقیقت علّت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 18 

 )3/318(.والذى لوجوده سبب من الأسبابه :ماالمعلول؟ فيقال: فان قيل. 19 

 )88(.آنچ وجود او را سببى باشد، او معلول باشد: حقیقت معلول چیست؟ گوییم: اگر گوید. 19 

 )3/318(.ء على حقيقته هوالمتصور للشى: ما العالم؟ فيقال: فان قيل. 20 

  )88(.دانا آن است که مر چیزى را بحقیقت او تصور کند: حد دانا چیست؟ گوییم: اگر گوید. 20 

 )3/318(.صورة المعلوم فى نفس العالم: ماالعلم؟ فيقال: فان قيل. 21 

 )88(.علم تصورى است از ما مر چیزى را به حقیقت آن: حد علم چیست؟ گوییم: اگر گوید. 21 

 )3/318(.ك بذاتهالمتحر: ماالحى؟ فيقال: فان قيل. 22 

 )88(.ها آید، زنده است او فعل زنده چیست؟ گوییم آنک از: اگر گوید. 22 

 )3/318(.هو الذّى لا يتعذّر عليه الفعل متى شاء: ما القادر؟ فيقال: فان قيل. 23 

 )88(.استآنک هرگه که خواهد فعل کند او قادر : حد قادر چیست؟ گوییم: اگر گوید. 23 

 )3/318(.أثر من مؤثِّر: ماالفعل؟ فيقال: فان قيل. 24 

 )88(.اثرى است از فاعل اندر مفعول، یا اثرکننده اندر اثرپذیر: فعل چیست؟ گوییم: اگر گوید. 24 

ء و سبب كلّ موجود و مبدع المبدعات و  ة كلّ شىعلّ: ما معنى البارى؟ فيقال: فان قيل. 25 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  الحکمتین ناصرخسرو الصفا در جامع ترجمۀ کامل یکی از رسائل اخوان
  ٨٩ 

  
غها الى أقصى مدى غاياـا و منتـهى   متقنها و متممها و مكملها و مبلّ مخترع الكائنات و

 ).)3/318اياا، بحسب مايتأتى فى كلّ واحد منها

او آن است که همه اوست و مسبب هـر موجـودى اوسـت و    : اگر گوید خدا چیست؟ گوییم. 25 
قبول هر  ةها اوست، بر اندازچیز ةکردن چیز نه از چیز، فعل اوست و آغاز کننده و تمام کنند

 )89و  88(.چیزى مر تمامى خویش را

 )3/318(.اخراج الصانع من فكره و وضعه فى الهيولى هو: ماالصنعة؟ فيقال: فان قيل. 26 

 )89(.نهادن صورت اندر هیولى: اگر گوید حد صنعت چیست؟ گوییم. 26 

 )3/318(.ةمركّب من هيولى و صور: ما المصنوع؟ فيقال: فان قيل. 27 

 )89(.مصنوع چیست؟ گوییم آنک مرکّب است از هیولى و صورت، مصنوع است: اگر گوید. 27 

ل مبدع ابدعه اللّه، و هو جوهر بسيط نـورانى  هو أو: ال؟ فيقالما العقل الفع: فان قيل. 28 
 )3/318(.ء فيه صورة كلّ شى

مبدعى است که خـداى او را ابـداع کـرده    او نخستین : ال چیست؟ گوییمعقل فع: اگر گوید. 28 
 )89(.است، و آن جوهرى است بسیط و نورانى که صورت همه چیزها اندر اوست

جوهر بسيطة روحانية حية علّامة فعالة، و هـى صـورة مـن    : ماالنفس؟ فيقال: فان قيل. 29 
 )3/318(.صور العقل الفعال

بسـیط و روحـانى و زنـده اسـت بـه ذات و      جوهرى اسـت  : نفس چیست؟ گوییم: اگر گوید. 29 
 )89(.الهاى عقل فع داناست به قوت، فاعل است به طبع، و او صورتى است از صورت

اشــارةٌ بــالوهم الى تكــوين أمــر ممكــن كونــه و كــونُ : مــاالإرادة؟ فيقــال: فــان قيــل. 30 
 )3/318(.خلافه

و کار که بـه خـلاف یکـدیگر    خواست چیست؟ گوییم اشارتى وهمى است میان د: اگر گوید. 30 
 )88(. باشند و بودش آن ممکن باشد

 )3/318( .فقة بالصورة يعمها معنى واحدصفةُ جماعة مت: ما الجنس؟ فيقال: فان قيل. 31 

 8هایشـان مختلـف    جماعتى است کـه صـورت  : حد جنس طبیعى چیست؟ گوییم: اگر گوید. 31 
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 )89(...اند است و همه بر یک معنى

ليها دون غيرها، مميزة من غيرها بالأفعال إكلّ جملة يشار : ماالشخص؟ فيقال: فان قيل. 32 
 )3/318( .و الصور

هرچ آن به یک بخـش اسـت و اشـارت بـر او افتـد      : حد شخص چیست؟ گوییم: اگر گوید. 32 
 )90و  89(.شخص است

 )3/319(.، و يرى به غيرهء من ذاته جوهر مرئى يضى: ما النور؟ فيقال: فان قيل. 33 

جوهرى بسیط است که مر او را همى بدو بینند و چیزهـا  : حد نور چیست؟ گوییم :اگر گوید. 33 
 )90(.را هم بدو بینند

 )3/319(.ورات القابلة للنعدم النور عن الذّ: ماالظلمة؟ فيقال: فان قيل. 34 

 )90(.ظلمت نیستى نور است: ظلمت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 34 

 )3/319(.مسهو ضوءالش: ماالنهار؟ فيقال: فان قيل. 35 

 )90(.حاضرى آفتاب، کز عالم جانب آفتاب، روز است: حد روز چیست؟ گوییم: اگر گوید. 35 

 )3/319(.هو ظلّ الأرض: ماالليل؟ فيقال: فان قيل. 36 

 )90(.زمین است ۀسای: حد شب چیست؟ گوییم :اگر گوید. 36 

 )3/319(.غليان أجزاء الهيولى: ماالحرارة؟ فيقال: فان قيل. 37 

 )91(.فشردگى  جزءهاى هیولى است: حرارت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 37 

 ) 319 /3 (].تماسك أجزاء الهيولى: ىأ [مااليبوسة؟ فيقال تماسكها  : فان قيل. 38 

  )91(.فراز آمدگى اجزاء هیولى است: خشکى چیست؟ گوییم: اگر گوید. 38 

 )3/319(.الهواء من تصادم الأجسام قرع فى: ماالصوت؟ فيقال: فان قيل .39 

بانگ جز از بیرون جستن هوا بـه میـان دو جسـم کـز     : حد بانگ چیست؟ گوییم: اگر گوید. 39 
 ]یـا :صـحیح [سنگى را که به سنگى برزنند تا  یکدیگر مفاجا جدا شوند حاصل نشود؛ چنانک 

 )91(9.سنگى به خودى خویش بشکافد و هوا به میان او اندر جهد

قصـان و  هى الكـون و الفسـاد و الزيـادة والن   : ة أنواعست: كم الحركات؟ فيقال: فان قيل. 40 
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قلةالتر و الن3/319(.غي( 

حرکت شش نوع است؛ یکى به کون و یکى به فساد و : حرکت چند است؟ گوییم: اگر گوید. 40 
 )91(.سه دیگر به زیادت و چهارم به نقصان و پنجم به استحالت و ششم از جایى به جایى

 )3/319(.ورة و خروجه من حيز العدمالص ١٠انّ الكون هو قبول الهيولى و. 41 

و نیز گفتند که کون پذیرفتن هیولى ... چیزى است از عدم سوى وجوداما کون بیرون شدن . 41 
 )91(.است مر صورتى شریف را

 )3/319(.والفساد هو خلق الصورة و خلعها من الهيولى. 42 

هیـولى   [، پوشـیدن  ]فساد ... [و نیز گفتند... و فساد بازشدن چیزى است از وجود سوى عدم. 42 
 )91(11.مر صورتى خسیس را ]است 

 43 .و الزايات الش ىيادة، تباعد اء و الن3/319(.قصان تقار( 

زیادت چیست؟ گوییم دور شدن نهایت چیزى است از مرکـز خـویش و نقصـان،    : اگر گوید. 43 
 ) 91(12.بازگشتن آنکه دور شده است به سوى مرکز خویش

 .ن، و هـو ايـات الجسـم   ه كلّ موضع تمكّـن فيـه المـتمكِّ   ان: ماالمكان؟ فيقال: فان قيل. 44 
)3/319( 

 )91(.مکان چیست؟ گوییم نهایت جسم است: اگر گوید. 44 

 )3/319(.يل و النهارعدد حركات الفلك، و تكرار اللّ: ما الزمان؟ فيقال: فان قيل. 45 

 )91(13.عدد حرکات فلک است به نزدیک فلاسفه: زمان چیست؟ گوییم: اگر گوید. 45 

 )3/319(.إنه جسم شفّاف كرى، محيط بالعالم: ماالفلك؟ فيقال: فان قيل. 46 

 )90(14 .فلک چیست؟ گوییم جسمى محیط است بر عالم: اگر گوید. 46 

 )3/319(.جميع الموجودات المتكونات الّتى يحويها الفلك: ما العالم؟ فيقال: فان قيل. 47 

  )90(.جملگى آنچ در میان فلک است، عالم است: عالمَ چیست؟ گوییم: اگر گوید. 47 
أجسام منيرة مستديرة كالجامدة من دوام ثباا فى موضـع  : ماالكواكب؟ فيقال: فان قيل .48

 )3/319(.معروف ا

  )90(.جسمى نورانى است، گرد، با نور فشرده: حد ستاره چیست؟ گوییم: اگر گوید. 48 
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جسم غليظٌ أغلظ مايكون من الأجسام و تواقـف فى مركـز   : ماالأرض؟ فيقال: فان قيل. 49 

جسم كُرى الشكل، واقف فى الهواء باذن اللّه بجميـع مـا عليهـا مـن     : و )320و 3/319(.العالم
نقطة فى وسط عمقها، من تلـك  : فان قيل ما مركز الأرض؟ يقال )322 /3(.الجبال و البحار

3/322(.ظاهر سطحها ثلاثة و نصف من اثنين و عشرين المحيطقطة الى الن( 

: و )90(. تر جسمى اسـت انـدر مرکـز عـالم ایسـتاده      درشت: زمین چیست؟ گوییم: اگر گوید. 49 
ـرد و بـزرگ، و انـدر میـان هـوا        ا و شـکاف ه  جوهرى سخت است و اندر او سوراخ هاسـت خُ

ها به گرد زمین گرفته اسـت بـه    ست از کوهایستاده است به فرمان خداى تعالى، و هرچ بر او
و مرکز عالم یکى نقطه است اندر میان خاك که همـه   ... ها فرمان خداى تعالى از همه جانب
 )94(.جزءهاى عالم را تکیه بر آن است

 )3/320(.ماءٌ و هواء: ماالزبد؟ يقال: فان قيل. 50 

  )92(...آب است با هوا آمیخته: کف چیست؟ گوییم: اگر گوید. 50 

 )3/320(.ماءٌ و نار: ماالبخار؟ يقال: فان قيل. 51 

 )92(.آب که با آتش آمیخته است: بخار چیست؟ گوییم: اگر گوید. 51 

 )320 /3(.نار و تراب: فان قيل ما الدخان؟ يقال. 52 

 )92(.آتش است با خاك آمیخته: دود چیست؟ گوییم: اگر گوید. 52 

مايكون فى عمق الأرض مـن  : و )3/320(.رابيةماالغالب عليه الت: يقالماالمعادن؟ : فان قيل. 53 
3/322(.يجرى مجرى الموات االجواهر و غيرها مم( 

معادن چیست؟ گوییم چیزى است که اندر زمین بسته شود از سیماب و گوگرد، و : اگر گوید. 53 
 )92(15 .خاك به آن هر دو آمیخته

 ـ : و)3/320(.ماالغالب عليه المائية: ماالنبات؟ يقال: فان قيل. 54  اهر، و يظهـر علـى   ما هـو الظّ
 )3/322(.الأرض من نبت الأشجار و ما ينجم وجه

 )92(.آنچ از زمین برآید و زیادت پذیرد و آب بر او غالب است: نبات چیست؟ گوییم: اگر گوید. 54 

ك كـلّ جسـم متحـر    :و) 3/٣٢٠(. ماالغالـب عليـه الهوائيـة   : مـاالحيوان؟ يقـال  : فان قيل. 55 
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 )3/322(...حساس

کى است که مر او را حس است و هـوا بـر او غالـب    متحرّ: ن چیست؟ گوییماحیو: اگر گوید. 55 
 )92(.است

 )3/320(.ماالغالب عليها طبيعة الفلك: فان قيل ما الملائكة؟ يقال. 56 

فلک بـر ایشـان    هاى بصلاح و باخیر است، و طبیعت فرشته چیست؟ گوییم نفس: اگر گوید. 56 
  )92(.غالب است

 )3/320(.اريةماالغالب عليها الترابية و الن: ماالشياطين؟ يقال: فان قيل. 57 

هاى بـد و باشـرّ اسـت و آتـش و خـاك بـر آن غالـب         نفس: دیو چیست؟ گوییم: اگر گوید. 57 
  )92(.است

الكلّيـة الفلكيـة، سـارية فى    ة من قوى الـنفس  هى قو: ماالطبيعة الفاعلة؟ يقال: فان قيل. 58 
 )3/320( .الأركان

 ـ  قوتى است از قوت: حد طبیعت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 58   ۀهاى نفس، اندر ارکـان چهارگان
  ) 92(.کارکن

 ) 3/320(.الهواء الحار الذّى يلى فلك القمر: ماالأثير؟ يقال: فان قيل. 59 

 )92(.است به زیر فلک قمرهواى گرم : اثیر چیست؟ گوییم: اگر گوید. 59 

هوالهواء الذّى هو فوق كرة النسيم و دون الأثير، و هو بـارد  : ماالزمهرير؟ يقال: فان قيل. 60 
 )3/320( .مفرط البرودة

  )92(.اثیر ةهواى سرد است زیر آن کر: زمهریر چیست؟ گوییم: اگر گوید. 60 

بعضـها مـع بعـض، و بـردت و ثقلـت و       تلك الأجزاء إذا التأم: ماالمطر؟ يقال: فان قيل. 61 
 )3/321(.رجعت نحو الأرض

آن آب که از بخار با آتش آمیخته است، چـون سـرد شـود    : باران چیست؟ گوییم: اگر گوید. 61 
 )93(.آتش از او جدا شود و آب به زمین بازآید، او را باران گویند

ك الأجـزاء الدخانيـة فى جـوف    ار تنقدح من احتكاك تلهوالن: ماالبرق؟ يقال: فان قيل. 62 
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 )3/321(.السحاب

آتش لطیف که پدید آید از بر یکدیگر زدن بخـارات دخـانى   : برق چیست؟ گوییم: اگر گوید. 62 
  )93(.چو جمع شده باشد اندر هوا

 ـ     : ماالرعـد؟ يقـال  : فان قيـل . 63  حاب و يطلُـب  هـو الصـوت الـذّى يـدور فى جـوف الس
 ) 3/321(.الخروج

بانگ زدن آن بخارات است به یکدیگر انـدر هـوا کـه آتـش     : رعد چیست؟ گوییم: اگر گوید. 63 
  )93(16.برق همى از آن جهد

 )3/321(.قطر صغار تجمد فى خلل الغيم، تترل برفق: ماالثلوج؟ يقال: فان قيل. 64 

دا شـود، بـرف   چو آب اندر هوا بفسرد پیش از آنکـه از او ج ـ : برف چیست؟ گوییم: اگر گوید. 64 
 )93(.باشد که فرود آید

 )3/321(.حابقطر تجمد فى الهواء بعد خروجها من سلك الس: ماالبرد؟ يقال: فان قيل. 65 

چو آب از بخار جدا شده باشد و پیش از آنک به زمـین آیـد،   : ژاله چیست؟ گوییم: اگر گوید. 65 
 )93( .اندر هوا بفسرد، ژاله شود

هى حركةُ بعض بقاع الأرض من ريـاحٍ محتبسـة فى جـوف    : ماالزلازل؟ يقال: فان قيل. 66 
هى سقوط سطح بقاع الأرض على أهوية تحتـها،  : يقال١٧ماالخسوف؟: فان قيل. الأرض
 )3/321(.ياح المُحتبسةت و خرجت منها تلك الرإذا انشقّ

آتش کلىّ که گرد زمـین   هاى تهُیست و از اندر زمین مکان: زلزله چیست؟ گوییم: اگر گوید. 66 
ها جمـع شـود، و چـو در وى نگنجـد آن بخـار، زمـین را        گرفته است، بخارات اندر آن مکان

زمین هرگز نجنبد، بل جـایى بجنبـد کـه آن     ۀبجنباند تا بشکافد و آن بخار از او برآید و هم
 )93(18.معنى آنجا حاصل شده باشد

  )3/323(.فس الحيوانية متخيلة ا الأشياءقوى النة من هو قو: ماالوهم؟ يقال: فان قيل. 67 

هاى نفس حسى که چیزهاى محسوس  قوتى است از قوت: وهم چیست؟ گوییم: اگر گوید. 67 
 ) 94(.را تصور کند

 )3/323(19.هوالتصديق مما يخبر به المخبر: ماالإيمان؟ يقال: فان قيل. 68 
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گوى داشتن شنوده اسـت مرگوینـده را بـه آشـکار و      راست: ایمان چیست؟ گوییم: اگر گوید. 68 

 )94(.نهان

 )3/322(.هو انكار الحق: ماالجحود؟ يقال: فان قيل... هوالغطاء: ماالكفر؟ يقال: فان قيل. 69 

 )95و  94(20.پوشیدن است مرحق را به انکار: کفر چیست؟ گوییم: اگر گوید. 69 

 )3/323(.اثنينإثبات ربوبية : ماالشرك؟ يقال: فان قيل. 70 

 )95(.شرك چیست؟ گوییم اثبات الوهیت است مر دو چیز را: اگر گوید. 70 

 )3/323(.هى خروج عن الطاعة: ماالمعصية؟يقال: فان قيل. 71 

 )95(.بیرون شدن است از طاعت: معصیت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 71 

 )3/323(.النفس الكليةهو رجوع النفوس الجزئية الى : ماالمعاد؟ يقال: فان قيل .72 

  )95(.ى است به سوى نفس کلىّئبازگشتن نفس جز: معاد چیست؟ گوییم: اگر گوید. 72 

هو ما تجد كلّ نفس من الراحة و اللذة و السرور و الفرح بعد : ما الثواب؟ يقال: فان قيل. 73 
 )3/323(.مفارقتها للجسد

ندر معاد خویش از لذّت و راحـت و شـادى،   آنچ نفس بیابد ا: ثواب چیست؟ گوییم: اگر گوید. 73 
 )95(.پس از آنک از جسد جدا شده باشد، همه ثواب است

هو مـا ينالهـا مـن الخـوف و الحـزن و الآلام بعـد المفارقـة        : فان قيل ما العقاب؟ يقال. 74 
 )3/323(.للأجسام

آنچ نفس بیابد سپس از آنک از جسد جدا شـود از انـدوه و   : عقاب چیست؟ گوییم: اگر گوید. 74 
 )95(.درد و رنج و پشیمانى، همه عقاب است

فان . ريعة والسنةهو فعل ما جرت به العادة و لم تنه عنه الش: ماالمعروف؟ يقال: فان قيل. 75 
 )3/323(.ريعةالعادة لا فى السنة و لا فى الشفعل ما لم تجرِ به : ما المنكر؟ يقال: قيل

آنچ که عادت مـردم بـرآن اسـت و شـریعت از آن نهـى      : معروف چیست؟ گوییم: اگر گوید. 75 
 )94(21.و آنچ به خلاف این است، منکَر است. نکرده است، معروف است

 )3/327(.واللفظ كلّ صوت له هجاء. 76 
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 )95(.هر آوازى که مر او را بتوان نبشتن، لفظ است: محد لفظ چیست؟ گویی: اگر گوید. 76 

 )3/327(.و الكلام كل لفظ يدلّ على معنى. 77 

 )95(.سخن چیست؟ گوییم هر لفظى که بر معنی دلیل کند، سخن است: اگر گوید. 77 

ايجاب صفة الموصوف هى له، أو سلب صفة عـن موصـوف   : ماالصدق؟ فيقال: فان قيل. 78 
 )3/327(.والكذب؟ فهو عكس ذلكليست له، 

صفتى گفتن مر چیز را چنانک اوسـت،  : سخن راست چیست و کدام است؟ گوییم: اگر گوید. 78 
 )95(.سخن راست است و اگر به خلاف این است، دروغ است

فى الأفعال، والحق و الباطل  الصواب و الخطأ فى الضمائر، والخير و الشر:... يضاًأو يقال . 79 
 )3/327(.كام و الضر و النفع فى الأشياء المحسوسةفى الأح

صواب و خطا اندر ضمیر همچون خیر و شرّ است اندر فعل، و همچون حقّ و باطـل  : گوییم. 79 
 )95(.است اندر احکام، و همچو منفعت و مضرّت است اندر چیزهاى محسوس

 )3/327(.يسمى الموت والدنيا هى مدة بقاء النفس مع الجسد الى وقت افتراقها الذّى. 80 

 )95(.مدت بقاء نفس است اندر جسد تا به وقت مرگ: حقیقت دنیا چیست؟ گوییم: اگر گوید. 80 

 )3/327(.والموت هو ترك النفس استعمال البدن. 81 

 )96و95(. دست بازداشتن نفس است مر جسد را: مرگ چیست؟ گوییم: اگر گوید. 81 

 )3/327(.الموتوالآخرة هى نشوءٌ ثان بعد . 82 

 )96(.م است پس از مرگ جسدبودشِ دو: آخرت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 82 

 83 .3/327(.ة هى عالم الأرواحوالجن( 

 )96(.عالم ارواح است و معدن لذّات: بهشت چیست؟ گوییم: اگر گوید. 83 

 )3/327(.والبعث هو انتباه النفوس من نوم الغفلة و رقدة الجهالة. 84 

 )96(.بیدار شدن نفس است از خواب غفلت: بعث چیست؟ گوییم: گر گویدا. 84 

 )3/327(...والحشر، هو جمع النفوس الجزئية نحو النفس الكلّية. 85 

 )96(.ى است به نزدیک نفس کلىّئهاى  جز جمع شدن نفس: حشر چیست؟ گوییم: اگر گوید. 85 
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ــة النفــوس الجزئيــة، . 86  ــنفس الكلّي ــة ال ــد كوــا مــع   والحســاب، موافق بمــا عملــت عن

 )3/328(.الأجساد

ى را بدانچ ئهاى  جز معلوم کردن نفس کلىّ است مر نفس: حساب چیست؟ گوییم: اگر گوید. 86 
 )96(.کرده باشند از خیر و شرّ، آنگاه که با اجساد بودند

 )3/328(.والصراط هوالطريق المستقيم القاصد الى اللّه تعالى. 87 

  )96(.تر راهى سوى خداست نزدیک: صراط چیست؟ گوییم: اگر گوید. 87 

ها الأخ بأنك قاصد الى ربك خلقت نطفة فى الرحم، و ربطت ا نفسك، تنقـل  اعلم أي ثمّ. 88 
كلّ يوم من حالة هى أدونُ الى حالة أتمّ و أكمل و أشرف؛ و من مرتبة هـى أنقـص الى   

شرف، و الى مترلة هى أرفع، الى أن تلقى ربك و تشـاهده، و  مرتبة أُخرى هى أعلى و أ
يوفّيك حسابك، و تبقى عنده نفسك ملتذّةً فرحانة، مسرورةً مخلّدة أبد الآبـدين، و دهـر   

 )3/329(.الداهرين، مع النبيين و الصديقين، و الشهداء و الصالحين، و حسن أولئك رفيقاً

اى بـوده   در خویشتن، تا ببیند کو هم از آن روز باز که نطفه خردمند آن است که نیکو بنگرد. 88 
است، و اندر رحم مادر افتاده است، همى سوى خدا شود، و به درجه درجه همى آمده است از 

مکانى فروتر به مکانى برتر، تا آنگاه که پیش خداى شود،  وزتر  تر به حالى قوى حالى ضعیف
کاران و مطیعان باشد به راحت و لذّت و شادى ابدى رسـد  و شمارِ او بکند و لیکن اگر از نیکو

  )96(...کرانه رسد و اگر از بدکاران و عاصیان باشد به رنج و دشوارى و اندوه بى
  
  گیري نتیجه

الصفا، کاملاً مشـخصّ   اخوان رسالۀ حدود و رسومناصرخسرو و متن  الحکمتین جامعبا مقابلۀ متن 
می شود که ناصرخسرو متن این رساله را پیش روي داشته و مطالب آن را عیناً به فارسی ترجمه 

چنانکه پـیش از  . کرده و به مناسبت مقام، تقریباً تمام این رساله را در کتاب خود نقل کرده است
خود به میان نیاورده و به ترجمـه   این اشاره شد، ناصر خسرو ذکري از مأخذ این بخش از سخنان

... نظر از مسألۀ امانت علمی و لـزوم ذکـر مأخـذ و   صرف. اي ننموده است بودن یا نبودن آن اشاره
  :کند این مسأله چند نکته را روشن می
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یکی این که ناصرخسرو با زبان عربی آشنایی کامل داشته و از منابع علمی بـه ایـن زبـان بـه     . 1

این معنی در مواضع دیگر آثار او از جملـه از اشـعار او نیـز آشـکار     . ه استکرد خوبی استفاده 
اثر پذیري او از قصاید شاعران عـرب و آشـنایی او بـا ادب عربـی در دیـوان اشـعار او       . است

ناصر یک جا هم در دیوان به دیوان اشعار عربی خود اشاره نموده و به آن فخـر  . روشن است
  .کنون چیزي از اشعار عربی او در دست نیستکرده و بالیده است، اگر چه ا

را در اختیار داشته اسـت  ) هایی از آن یا حداقل بخش(الصفا رسائل اخوانناصرخسرو متن عربی . 2
خـازن علـم   «تـر، آن را بـه    کرده و از همه مهـم  و از آن به عنوان مأخذ برخی علوم استفاده 

نـزد ناصرخسـرو   » خـازن علـم حقیقـی   «ایـن تعبیـر  . داده است نسبت » حقیقی علیه السلام
  .بوده است» امام«ترین مرتبه از سلسله مراتب دعوت اسماعیلی، یعنی گمان بالا بی

از داعیـان کـیش اسـماعیلی در دورة مستنصـر، خلیفـۀ       -ترجمۀ این رساله توسط ناصرخسرو. 3
در  الصـفا  رسائل اخـوان دهد که در دورة فاطمیان  نشان می -فاطمی و نمایندة او در خراسان

هاي تبلیغی آنها به  مصر میان سلسله مراتب دعوت اسماعیلی، شناخته شده بوده و در نوشته
شده است، اگرچه صراحتاً از نویسـندگان رسـائل یـا حتّـی عنـوان       آن رسائل استناد و ارجاع 
  .ذکري نکرده اند) الصفا اخوانیعنی تعبیر (تشکیلاتی نویسندگان

شـناختن  . ترین منابع و مآخـذ فکـري ناصرخسـرو را شـناخت     کی از مهمتوان ی از همینجا می. 4
اي در حد ناصرخسرو، در تحلیل و تبیین مفاهیم آثـار او بسـیار    منابع فکري شاعر و نویسنده

ها و مبهمات بسیاري دربارة او به عنـوان یکـی از شـاعران     تواند بر تاریکی اهمیت دارد و می
  .   ان روشنی بیفکندبااهمیت تاریخ ادبیات ایر

  
  یادداشتها

نگارنده وظیفۀ خود می داند از استادان گرامی آقاي دکتـر کـاظم دزفولیـان و آقـاي دکتـر تقـی پورنامـداریان        * 
  .سپاسگزاري کند

فا بـر ناصرخسـرو      هاي گروه اخوان نگارنده کتابی در دست انتشار دارد که در آن به تفصیل به تأثیر اندیشه. 1 الصـ
متأثرّ بوده و  الصفا رسائل اخوانها و مباحث مطرح شده در  پرداخته و نشان داده است که ناصرخسرو از اندیشه
مورد را به طور خاص  50نگارنده تقریباً. ستفاده کرده استدر موارد متعدد به طور مستقیم و غیرمستقیم از آنها ا

  . را نشان داده است الصفا رسائل اخوانگیري ناصرخسرو از  مقایسه کرده و وام
   .شناسی و رییس مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی کمبریج از پرکارترین پژوهشگران اسماعیلیه. 2
بنا به گفته فیلسوف : تعریف حد« : سم را اینگونه شرح کرده استخود حد و ر تعریفات حدود یا سینا در کتاب  ابن .3
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ء را بیـان   حد، تعریفى است که ماهیت چیزى یعنى کمال وجود ذاتى آن شى] جدل[ در کتاب طوبیقا]ارسطو[

ء  از جنس و اعراض ملازم یک شى رسم تام: تعریف رسم. آید کند و آن از جنس نزدیک و فصل فراهم مى مى
شناسانیدن غیرذاتى  ۀآید، به قسمى که با آن مساوى گردد و رسم به معنى مطلق قولى است که مای فراهم مى

حـدود یـا   (».تمایز آن از اغیار باشد ولى نه از لحاظ ذاتـى  ۀء است و مای آن شى چیزى شود، با این همه خاص
 ).21و  20 :، ابن سیناتعریفات

 .72مه ص ،  مقد 1360حلبی؛ نقل از 179 - 165، ص 1950، الکندى، چ قاهره، هرسائل الفلسفی: ك.ر .4
 .به بعد 10مه دکتر عارف تامر ص ، مقد1، ج الصفا  رسائل  اخوان: ك. ر .5
  .1995مه و تصحیح دکتر عارف تامر، سال با مقد)  پاریس –بیروت (یعنى چاپ منشورات عویدات  .6
 .بینیم، الفاظ دو تعریف کاملاً یکسان نیست ولى مفهوم یکى است چنانکه مى .7
 .باشد »فقمتّ«ظاهراً با توجه به متن رسائل، باید .8
رسـد در مـتن    ناصرخسـرو، بـه نظـر مـى     الحکمتـین  جامعآن در  ۀو ترجمالصفا   رسائل  اخوانبا توجه به متن  .9

بانگ، جز از بیرون جسـتن  «: ورت پیشنهادى ما بدین شرح استص. ، خللى وجود داشته باشدالحکمتین جامع
هوا از میان دو جسم که به یکدیگر اصابت کنند و از اندر جهیدن هوا به میان دو جسم کز یکدیگر مفاجا جدا 
شوند حاصل نشود؛ چنانک سنگى را که به سنگى زنند، یا سنگى به خودى خود بشکافد و هوا به میان او اندر 

خواهد بود و آشـفتگى معنـاى     الصفا رسائل  اخوانمتن  ۀن ترتیب، قسمت اولِ این توصیف، ترجمبدی».جهد
 .متن نیز برطرف خواهد شد

 . زائد است در اینجا »و«.10
 ـ رسائل اخوانبا مطابقت متن، با . نیز آشفتگى وجود دارد الحکمتین جامعدر این بخش از متن  .11 مـتن را   فاالص ،

بدین  الحکمتین جامعمتن  ةصورت بازسازى شد. از متن جا افتاده است»فساد«گویا یک کلمه. بازسازى کردیم
، ]فساد[و نیز گفتند که کون پذیرفتن هیولى است مرصورتى شریف را و «: ) صورت پیشنهادى ما(شرح است 

 2 ج(الصفا   رسائل  اخواندر  الحکمتین جامععین صورت متن پیشنهادى ما از  ».پوشیدن مرصورتى خسیس را
  .نیز آمده است )60ص

بیرون شدن جسم از مکانى : اگر گوید تغیر چیست؟ گوییم«: ، پس از این مطلب، آمده استالحکمتین جامعدر  .12
در . قطعاً از این قسمت از متن، کلماتى ساقط شده و به طور کلّى معناى متن تغییر کرده است» .به مکان دگر
» والتغير، تبدل الصفات على الموصوف، و النقلة خروج من مكان الى مكان«: آمده استالصفا   رسائل اخوان

را، از نقل از مکانى به مکان دیگر جدا کرده بود  )تغیر= (تر، استحاله  خود ناصر هم پیش). 319 :  3ج ،رسائل (
 . )مقالهاز همین  40شماره : ك.ر(

بل زمان مدتى است به حرکت فلک شمرده : و گروهى گفتند« : پس از این، تعریف دیگرى از زمان را نیز آورده .13
 )91 :الحکمتین  جامع(»و پیموده

 .تنها بخشى از متن رسائل ترجمه شده است اینجا کنیم، چنانکه ملاحظه مى .14
 .یکسان نیست الفاظ دو متن کاملاً .15
 .لاً یکسان نیستالفاظ دو متن کام .16
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نامـه   لغت: ك.ر(. است، یعنى فرو بردن به زمین، غایب کردن در زمین »خسف«در اینجا به معناى »خسوف« .17

 )دهخدا؛ فرهنگ فارسى دکتر محمد معین
 . تلقى کرد  الصفا رسائل اخوانتوان ترجمه توصیفى متن  را مى الحکمتین جامعدر این بخش، متن  .18

فان . فان قيل ما الإسلام؟ يقال هو التسليم بلا اعتراض«: آمده است ،بعد از این تعریف  الصفا وانرسائل اخدر  .19
فا  اخوان( »هوالطاعة من جماعة لرئيس ينتظَر منه نيل الجزاء: قيل ماالدين؟ يقال معـادل  ). 323 / 3 :1995الصـ

طاعت دیگر : گوید اسلام چیست؟ گوییماگر «: اینگونه است الحکمتین جامعاین بخش از متن رسائل در کتاب 
شـود کـه در مـتن     دو مـتن، آشـکار مـى    ۀاز مقایس ـ .)94 :الحکمتـین  جـامع (»است بر امیـد مکافـات نیکـى   

را از قلم انداخته و تعریـف   »اسلام«تعریف  )یا کاتب نسخه(ناصر خسرو . آشفتگى وجود دارد الحکمتین جامع
قطعاً بخشى از متن جاافتـاده  . به میان نیاورده است»دین«ح را به جاى آن نوشته و حرفى از اصطلا »دین«

 ).اگر سهو خود ناصرخسرو نباشد(. است
( .را با هم درآمیخته و ترجمه کـرده اسـت   )انکار=(»جحود«و  »کفر«واضح است که ناصرخسرو دو اصطلاح  .20 

 .)البتّه اگر خطاي کاتب نسخه نباشد
  .را خلاصه کرده است جمله ، با توجه به معناى متن،»منکر«تعریفناصرخسرو به جاى تکرار الفاظ . 21 
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